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راضیه رجایی 
دشتی پر از شقایق پرپر هنوز هست 

فرق دونیم گشته ی حیدر هنوز هست 
تشت طلا پر است ز خون جگر هنوز 
در قتلگاه یک تن بی سر هنوز هست 

ما سوگوار آل رسولیم تا ابد 
در ما هزار چشم ز خون تر هنوز هست 
از زخم های کهنه ی ما بر حذر زمین 
ما را توان داغ دگر نیست بعد از این 

دیدند دشمنان که در این خطه لاف نیست 
شمشیر دوستان علی در غلاف نیست 
در این قبیله نخل تناور همیشه هست 
مقداد هست مالک اشتر همیشه هست 
اینجا که کوفه نیست خوارج علم شوند 
سلمان نمرده است اباذر همیشه هست 
همواره دست ها به علمداری ات بلند 

آسوده خاطرت که برادر همیشه هست 
صف بسته اند این همه سردارها به شوق 
یعنی برای پیشکشت سر همیشه هست 

روشن ترین روایت عمار می شویم 
در عشق مقتدا همه تمار می شویم 

   
زینب غلامی 

شب شد و فاصله با عشق به گفتار افتاد 
گذر مرگ که در کوچه ی دلدار افتاد 
صبح از تلخی تکرار حکایت می کرد 
روضه سرخط خبر بود: علمدار افتاد 

روضه خوان بود در آن همهمه تنها دستت... 
کوچه و آتش و گودال به تکرار افتاد 

این همه پشت سر عشق دویدی این بار 
عشق دنبال تو تا لحظه ی دیدار افتاد 
پر شد از حجم غیاب تو جهانم آن گاه 
درد بی حد شد و در ورطه ی انکار افتاد 
شعله می خواست تو از خاطر دنیا بروی 
نامت آتش شد و در کوچه و بازار افتاد 

   
محمدحسین رحیمی 

راه ما راه حسین بن علی، راه علی است 
غضب خفته ی ما گوش به فرمان ولی است 

سر به نیزه بسپاریم، به ذلت هرگز 
تن به صحرا بدهیم و به حقارت هرگز 
هر که ترسید ز ما رو به عقب برگشته 
هر که همراه نشد در دل شب برگشته 
هدف اصلی ما رفع حصار قدس است 
کربلا راه رسیدن به دیار قدس است 

اربعین جلوه ی ایثار حسینی است رفیق 
نسل ما نسل فداکار خمینی است رفیق 
ای خمینی! نه فقط رهبر ایران هستی 
پدر معنوی هر چه مسلمان هستی 
تو همان پیر خراباتی و ما هم سالک 

همه صفریم بدون تو، تو یک هستی، یک! 
نفس تو در همه جا گوش به فرمان تو بود 
آن شجاعت همه از قدرت ایمان تو بود 
سیره ات بود سپر پیش بداندیشی ها 

خانه ات ساده ترین کلبه ی درویشی ها 
با تو پیدا شده راه همه از گمراهی 

با تو افتاده زمین آن بت شاهنشاهی 
در دیانت تو خداوند سیاست بودی 
برترین رتبه ی بی مرز کیاست بودی 
در تو دیدیم رخ یوسف کنعانی را 
درک کردیم چهل سال فراوانی را 
با خدا همره یاران خودت یار شدی 

تو به خال لب آن دوست گرفتار شدی 
با اشارات تو از نیل بلا رد شده ایم 
همگی پیرو آیین محمد شده ایم 

به تن مرده ی اسلام نفس داد دمت 
زنده شد کشور ما از برکات قدمت 

چه کسی گفته فروشنده ی خاک وطن اند؟ 
یادگاران تو در سوریه و در یمن اند 

با تلاش تو خدا در دل مردم جاری است 
رأی جمهوری اسلامی ایران آری است 

تشنه هستیم و محال است که تسلیم شویم 
خودکفاییم و غمی نیست که تحریم شویم 

تیغ ما درصدد ریختن خون باشد 
از نیامش وسط معرکه بیرون باشد 
تیغ ما آخته و لشکر ما بی زره است 

دست ما خالی اگر گشت، سلاحش گره است 
ننگ بر ماست که لبخند تملق بزنیم 
روی تسلیم شدن رنگ توافق بزنیم 
ما امان نامه ز عباس دلاور داریم 

ما ز نسل علی و فاطمه رهبر داریم 
آنچه در کشور ما حافظ این سنگرهاست 

قطعه های بدن پاک علی اکبرهاست 
فکر کردید که بیداری اسلامی چیست؟ 
اثر خون شهیدان که کم از معجزه نیست 

پنجه ات خونی و هستی تو چو گرگ، آمریکا 
مرگ و نفرین به تو شیطان بزرگ آمریکا 
دست و پای تو کنون در غل و زنجیر شده 
مثل آن لانه ی جاسوسی تسخیرشده 
دست و پا می زنی و نیست برایت ایمن 
در یم خون شهیدان فلسطین و یمن 
راز مظلومیت پنج گروگان این بار 
پنجه انداخته بر خرخره ی استکبار 

می زنیم آخر سر، ریشه ی بدعهدی را 
تا که نزدیک کنیم آمدن مهدی را 

می رسد مهدی و منجی جهان خواهد شد 
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 

   
عاطفه جعفری 

یک پرتو از تلألؤ خورشیدی/ از سایه ی تو ظلم فراری شد 
بر جان خانه روح نشست انگار/ در شهر شور و شوق تو جاری شد 

وقتی بساط جور ستمکاران/ با یک اشاره ی تو ز هم پاشید 
چشم خوشی ندیده ی این مردم/ بر اشک های یخ زده اش خندید 

تاریخ را نشان جهان دادی/ گهواره را چه زود رها کردند 
سربازهات، حضرت روح ا...!/ همراهت انقلاب به پا کردند 
با این شکوه مشت گره خورده/ صدها هزار حنجره فریادیم 
تا لحظه ی فرج برسد بی شک/ ما وام دار نیمه ی خردادیم 

داغت نشست بر دل این امت/ اندیشه ات همیشه ولی جاری است 
در گوش کودکان فلسطینی/ این انقلاب نغمه ی بیداری است 

یوسف بینا 

اگر این ســخن ویکتور هوگــو را بپذیریم که 
می گوید: «نتیجه قاطع و مستقیم هر انقلاب 
سیاسی، یک انقلاب ادبی است»، باید بگوییم 
که «شعر انقلاب اســلامی» نیز جریانی ادبی 
در پیوند با انقلاب اســلامی ایران است و اگر 
بخواهیم این جریان شعری را بهتر بشناسیم، 
باید زمینه های ظهور و بروز، شکل گیری و رشد 

آن را بررسی کنیم. 
  شعر معاصر بین دو انقلاب 

پیروزی انقلاب مشروطیت با خود مفاهیمی 
همچــون آزادی خواهــی، میهن دوســتی، 
عدالت طلبی و... را به ارمغان آورد که این مفاهیم 
به برکت مطبوعــات مشــروطه خواه به میان 
اقشار جامعه آمد. از آنجا که روزنامه مهم ترین 
رسانه مشروطه خواهان بود، شاعران نیز که یا 
روزنامه نگار بودند یا شعرهایشان در صفحات 
روزنامه ها و گاه به عنوان سرمقاله منتشر می شد، 
در جریان انقلاب مشروطه نقشی اساسی یافتند 
و سروده هایشــان یکی از عوامل مهم پیروزی 
انقلاب مشروطه به شمار آمد. این شاعران شعر 
فارسی را از خمودگی و تکرار و ابتذال به ویژه در 
محتوا نجات دادند و زبان شعر را به زبان مردم 
نزدیک و فرم شعر را دستخوش تحولاتی کردند. 
در دوره حکومــت پهلوی هــا تــا کودتــای 
۲۸مرداد۱۳۳۲، علاوه بر آنکــه نوآوری های 
جسته وگریخته شاعران مشــروطه در حال 
یافتن قوام ودوام بود و برخی شاخه های دیگر 
مانند شــعر کارگری و رمانتیسم نیز به شکلی 
از ثبات ادبی دست یافته بودند، نیمایوشیج به 
عرصه آمد و شعرنو ظهور کرد و در پی آن نوعی 
سمبولیسم اجتماعی در شــعر فارسی پدید 
آمد. دوره پس از آن، یعنی از شکست نهضت 
ملی در کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ تا سال۱۳۵۰، 

اگرچه یکــی از تاریک تریــن دوره های تاریخ 
ایران اســت، از نظر ادبی، دوره ای بسیار مهم و 
به عبارت بهتر، مهم ترین دوره ادبیات معاصر 
به شمار می آید، زیرا بزرگ ترین شاعران معاصر 
در همین سال های سیاه، زیباترین شعرهای 
خود را سرودند و منتشر کردند. واپسین دوره 
شعر فارسی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، 
دوره ای است که از حدود سال۱۳۵۰ آغاز شد و 
کمابیش تا یکی دو سال پس از پیروزی انقلاب 
اســلامی ادامه داشــت. در این دوره شاعرانی 
ظهور کردند که اگرچه در فرم شعر ادامه دهنده 
راه شاعران بزرگ شــعرنو بودند، اما در زبان و 
محتوای شعرهایشــان دگرگونی هایی ایجاد 
کردند و شعرشان ویژگی هایی منحصربه فرد 
داشت. این شاعران مبارزات مردم ایران علیه 
رژیم شاه را در شعرهایشان بازتاب دادند و به قول 
استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب «ادوار 
شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت»، 
شعرشان «زندگی نامه شقایق ها» بود. نکته ای 
که نباید از آن غافل شــویم، این است که در 
کنار جریان های یادشده، جریان «شعر سنتی 
معاصر» نیز به صورت گسترده و مستمر در دوره 
حکومت پهلوی ها حضور داشت و در سال های 
پس از پیروزی انقلاب اســلامی نیز کمابیش 
ادامه یافت. شاعران این جریان که از فرم های 
سنتی برای سرودن بهره می بردند، از تحولات 
زمانه برکنار نبودند و بازتاب مسائل اجتماعی در 

شعرهایشان با فرازوفرودهایی دیده می شود. 
  شعر و انقلاب در یک راه 

پیروزی انقلاب اســلامی در ســال۱۳۵۷ و 
حوادث پس از آن، سرآغاز تحولات عمده ای 

در ابعاد مختلف جامعه ایران شد و از آنجا که 
هیچ رویداد فرهنگی نیســت که در ارتباط 
با رویدادهای اجتماعی نباشد، ارتباط شعر 
معاصر با انقلاب اسلامی و حوادث پیش وپس 
از آن نیز ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه است؛ 
پیروزی انقلاب و دفاع مقدس بر شکل گیری 
جریان شعر انقلاب تأثیری مستقیم داشت و 
سال ها پیش تر نیز شماری از شاعران معاصر 
خود از پیشــگامان مبارزه های مردمی علیه 

رژیم شاه بودند و بسیاری از آن ها وقوع انقلاب 
را در سروده های خود پیش بینی کرده بودند. 
جریان شعر انقلاب اســلامی اگرچه برخی 
شــاخصه هایش را از جریان های پیشــین 
به ارث برد و تنی چند از شــاعران آن پیش 
از انقلاب نیز به سرودن مشــغول بودند، اما 
با ویژگی های خاص خود توانســت هویتی 

منحصربه فرد بیابد. 
تبیین آرمان های انقلاب اسلامی با استقرار 
نظام جمهوری اسلامی ایران و رواج فرهنگ 
دفاع در میان مردم بــا وقوع جنگ تحمیلی 
از عواملی بودند که توانســتند در قوام یافتن 
جریان شعر انقلاب اســلامی نقشی اساسی 
داشته باشند. یکی از ویژگی های اصلی شعر 
انقلاب اســلامی، بازتاب همیــن آرمان ها و 

فرهنگ ها بود. این محتــوا، فرم ویژه خود را 
می طلبید و به همین سبب، لحن شعارگونه و 
گزارشی در بخشی از شعرها قالب شد. البته 
هرچه از پیروزی انقلاب فاصله گرفتیم و شعر 
انقلاب اســلامی در پی هویتی مستقل رشد 
کرد، شــاعران این جریان به جست وجوی 
افق های محتوایی تازه تر و لحن شــاعرانه تر 

برآمدند. 
با یک بررســی اجمالی می تــوان گفت که 
شــعر انقــلاب اســلامی دو 
آبشــخور اصلی دارد؛ نخست 
همان جریان شــعری که در 
ســال های۱۳۵۰ تا۱۳۵۷ در 
اوج بــود و دوم جریان شــعر 
سنتی معاصر. شــعر انقلاب 
اســلامی زبــان نمادیــن و 
محتــوای مبارزه محور را از گروه نخســت و 
نیز احیــای قالب های ســنتی و بهره گیری 
از برخی شــاخصه های شعر ســنتی فارسی 
را از گــروه دوم به میــراث بــرد. در مجموع 
مهم ترین شاخصه های ســبکی شعر انقلاب 
اســلامی عبارت اند از: زبان شعاری و اعتقاد 
به رســانگی شعر، ســادگی و همه فهم بودن 
زبان، نمادپردازی، رواج روحیه حماســی و 
مقاومت، بیــان مفاهیم معنــوی و عرفانی، 
کاربرد تلمیحات و اشــارات و اساطیر ملی و 
دینی و مواردی از این دست. دکتر محمدرضا 
روزبــه در کتــاب «ادبیات معاصــر ایران» 
مهم ترین مضامین و محتواهای شعر انقلاب 
اسلامی را این گونه آورده اســت: «روایت و 
حکایت اوضــاع دوران ستم شــاهی، بیان و 

بزرگداشت مبارزات و پایداری های مردمی در 
آن دوران، ستایش رهبر و دیگر شخصیت های 
انقلاب، دعوت به بیداری و هشیاری در برابر 
دسیسه های دشمنان، ســتایش شهادت و 
شهیدان، ستایش دلاوری ها و ایثارگری های 
رزمندگان جبهه ها، دعوت به فرهنگ جهاد 
و شــهادت، خودشکنی (احســاس حسرت 
و حرمان در برابر شــهیدان)، وطن دوستی با 
صبغه ای دینی و انقلابی، ستایش اهل بیت(ع) 
و پاسداشت فرهنگ عاشــورا، هم صدایی با 
نهضت های آزادی خواه جهــان، اعتراض به 
مظاهر ضدارزشــی، گریز از زندگی خشک 
شــهری و دعوت به پاکــی و اصالت زندگی 

روستایی و...» 
پرکاربردترین قالب ها در میان شاعران انقلاب 
نیز چهار قالب شــعرنو، مثنوی، غزل و رباعی 
بود. تفاوت عمده ای که شعر انقلاب اسلامی با 
جریان های دیگر شعر معاصر داشت، این بود که 
در این جریان شعری، قالب های شعری سنتی 
و نو در کنار یکدیگر رواج داشتند و چند تن از 
شــاعران این دوره هم در سرودن شعرنو و هم 
در سرودن غزل و رباعی از چهره های شاخص 
به شمار می آمدند. علی معلم دامغانی و احمد 
عزیزی با مثنوی هایشان، مهرداد اوستا و حمید 
سبزواری با قصیده هایشــان، نصرا... مردانی 
و مشفق کاشانی با غزل هایشــان و شاعرانی 
همچون ســلمان هراتــی، قیصــر امین پور، 
حسن حسینی، علی موســوی گرمارودی و... 
با ســرودن در قالب های مختلف از چهره های 
شاخص شعر انقلاب اســلامی شدند. نام های 
دیگری نیز در فرایند شعر انقلاب حائز اهمیت 
هستند که برخی از آن ها عبارت اند از: محمود 
شــاهرخی، طاهره صفارزاده، ســاعد باقری، 
ســهیل محمودی، علیرضا قزوه، عبدالجبار 
کاکایی، فاطمه راکعی، محمدرضا عبدالملکیان 

و دیگران. 

دکتر سعید رادفر 
پژوهشگر ادبیات 

چهل ســال از پیــروزی انقلاب اســلامی 
ایران گذشــته و پیامدهای فراوانی از آن 
به دست آمده است. یکی از این پیامدهای 
گران بار، ادبیــات انقلاب اســت؛ ادبیاتی 
کــه به یک باره ققنوس وار از زیر خاکســتر 
ســر برآورد و تجلــی گاه گفتمــان و نظام 
انقلاب اسلامی شــد. با این وجود، همیشه 
یک پرسش مطرح بوده اســت؛ آیا ادبیات 
انقلاب اســلامی از زمانه خویــش عقب تر 
است یا نه؟ به شــیوه های مختلف می توان 
پاســخی برای این پرســش فراهم آورد. 
یکی از راه های پاســخ دادن به این پرسش 
در گرو ســنجش و تعیین «معاصربودن» 
ادبیات انقلاب اسلامی است؛ اینکه ادبیات 
انقلاب چه میزان معاصر و با زمانه خویش 

تا چه حد همراه و همسو است. 
پیش از پاسخ، نیاز است در باب «معاصربودن» 
کوتاه سخنی گفته شود. مفهوم «معاصربودن» 
از مفاهیم مورد بحث و مناقشه در دنیای هنر 
است. هنوز بر سر اینکه چه کسی و چه چیزی 
معاصر ماست، کشمکش برقرار است. از میان 
معیارهای گوناگون معاصربودن، «هم زمانی» 
شــهره ترین معیار تلقی می شــود، اما وقتی 
موشکافانه این معیار را بررسی کنیم، خواهیم 
دید که ناروشــن اســت. هم زمانی دقیقا چه 
محــدوده زمانی را دربرمی گیرد؟ بر ســر این 
مسئله هنوز اتفاق نظری نیســت؛ این بازه در 
میان صاحب نظران از صدسال تا حتی یک سال 
را دربرمی گیرد و متغیر می نماید. دیگر معیار 
اخیرافزوده ای که بر اساس آن «معاصربودن» 
را می سنجند، «مدرن بودن» است. طبق این 
نگرش، آثار فراوانی که شــامل ادبیات انقلاب 
اسلامی نیز می شوند، به کناری می روند، زیرا 
بســیاری از آثار ادبی که به تازگی نگاشــته و 
خلق شده اند، معیارهای مدرن بودن را ندارند 

و باید آن ها را از جرگه معاصربودن و هم زمانی 
با خودمان کنار بگذاریم. پرواضح است که این 
معیار مخلوق و محصــول فکر اروپایی و غربی 
است؛ فکری که ســعی دارد سنجه خویش را 
بر ادبیات دیگر ملت هــا حاکم کند و به نحوی 
ادبیات جهان را غربی و مدرنیزه کند. در ادامه 
این یادداشت، سعی می شود میزان معاصربودن 
ادبیات انقلاب اسلامی سنجیده و نشان داده 
شود که طبق هر معیار و ســنجه ای، ادبیات 
انقلاب اســلامی معاصرترین ادبیات با ماست. 
ادبیات انقلاب حتی با ســنجه های مدرن نیز 
معاصر به شمار می آید و همیشه همراه با زمان 

و زمانه خویش است. 

اگر مدرن بودن را از منظر کانــت بنگریم و 
آن را به درآمدن از حالت کودکی (به معنای 
ناتوانــی از به کارگرفتــن فهم خــود بدون 
راهنمایی دیگران) بدانیم و شعار روشنگری 
(مدرنیته) را «جســارت در به کارگیری فهم 
خویش و اندیشــیدن» در نظر بگیریم، باید 
ادبیات انقــلاب اســلامی را معاصرترین و 
حتی مدرن ترین ادبیات ها به حساب آوریم. 
ادبیات انقلاب اسلامی هم پا و هم سو با خود 
انقلاب، کوششی در راســتای به کارگرفتن 
فهــم خویــش و رهایــی از قیمومیت غرب 
و اندیشــه آمریکایی اســت. آنجا که حمید 
ســبزواری، شاعر برجســته انقلاب اسلامی 
می ســراید: «آمریکا آمریکا/ ننگ به نیرنگ 
تو/ خون جوانان ما/ می چکــد از چنگ تو» 
گام بلندی در راســتای رهایی از قیمومیت 
چندین ساله استکبار و آمریکا برداشته است. 

ادبیات انقلاب اســلامی همواره می کوشد تا 
تبلور و تجلی فهم و اندیشــه خودی را که از 
قیمومیت دیگران (غرب و آمریکا) رها شده 

است، نشان دهد. 
معیار دیگر معاصربــودن در رابطه با مفهوم 
«نسل» تبیین می شود. هم نسل بودن امری 
کیفی اســت که به قــول ویلهلــم دیلتای، 
اهمیتش نه در توالی یکــی پس از دیگری، 

بلکه در اهمیــت «هم بودگی و هم وجودی» 
آن اســت. از این منظر معاصربودن بســته 
به میزان و دامنه یکســانی از تأثیرات که در 
شرایط اجتماعی و سیاسی توسط هم عصران 
تجربه می شود، سنجیده خواهد شد. ادبیات 
انقلاب اســلامی معاصر(ترین) اســت، زیرا 
حاصل «زیست جهان» کسانی است که دقیقا 
در شرایط یکسان سیاســی و اجتماعی قرار 

داشــته و دارند. اگر انقلاب اسلامی را مایه و 
باعث آفرینش تجربه های مشترک سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی ایران بدانیم، سال۱۳۵۷ 
نقطه آغاز دوره معاصر است و بنابراین هر اثر 
ادبی که در راستای با انقلاب اسلامی باشد، 

باید معاصر به شمار آید. 
گاه معاصربودن را بر اســاس «امروزی بودن» 
می سنجند. امروزی بودن یعنی برخورداری و 
مایه گیری از روح زمان. اثــر ادبی برای اینکه 
معاصر به شــمار آید، باید با روح زمانه خویش 
هم سو باشد؛ هم سویی در ذوق زیبایی شناسی 
زمانه، زبان و ارزش های فرهنگی و اندیشگانی 
دوره کنونی. طبیعی اســت که ادبیات انقلاب 
اســلامی با ارزش های فرهنگی، نظام فکری و 
زبان منحصربه فرد دوره حاضر که محصولی از 
انقلاب اسلامی است، هم سوترین است. به بیان 
دیگر، ادبیات انقلاب در دل دوره ای خلق شد 
که عناصر فرهنگی و فکری مخصوص خویش 
را خلق کرده است. این ادبیات محمل ظهور و 
بروز همین عناصری است که پیوسته در حال 
بازآفرینی هستند. بازآفرینی پیوسته گفتمان 
انقلاب اســلامی در ادبیات انقــلاب موجب 
می شود تا این ادبیات پیوسته با زمان و زمانه 
خویش هم سو باشد و معاصر قلمداد شود. برای 
نمونه، شعر «نه گندم و نه سیب» سروده قیصر 
امین پور که عاشقانه ای برای همسر شاعر است، 
کاملا منطبق با عناصر و نشــانه های گفتمان 
انقلاب و زمانه حاضر اســت. مضامین قرآنی، 
روایی، تاریخی و دینی که در این شعر بازنمایی 
شــده اســت، آن را به ارزش های فرهنگی و 
ذوق زیبایی شناســانه زمانه اش گره زده است 
و از همیــن رو آن را به شــعر معاصر ما مبدل 

می گرداند. 
در نتیجــه می تــوان بــه پرســش ابتدایی 
این یادداشــت چنین پاســخ داد که ادبیات 
انقلاب اســلامی با هر متر و معیاری که برای 
معاصربودن در نظر گرفته می شــود، نه تنها از 
زمانه خویش عقب نیســت، بلکه معاصرترین 

ادبیات موجود در ایران به شمار می آید. 

 طیبه ثابت 

  پلک اول
گاهی دلم تنگ می شــود بــرای بچه های 
جبهه، برای جانبازان قطع نخاع آسایشگاه 
امام خمینی(ره)، برای همه آن ها که مثل 
صدایشــان در نوارکاســت های آرشیوی 
«صفحه پلاک سرخ» برایم هنوز زنده اند. 
چون نشــانی خانه شــان را در بلوک۳۹ 

جانبازان بهشت می دانم. 
زنده انــد چــون بــر ســردر خانه هــا 
می درخشــند و می توانم نام کوچکشان 
را به شــما بگویم. آدم ها وقتی می میرند 
که فراموش شــوند. در این فکرهایم که 
گوینــده خبر رادیــو می گویــد: «هنوز 
بســیاری از شــهرهای مــا در وضعیت 
نارنجی هســتند و رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی برای ریشــه کنی بیماری کرونا 

بیش از پیش الزامی است.» بی اراده گیره 
روی ماسکم را محکم می کنم. 

از بلندگوی عرصه میدان شهدا سرودهای 
انقلابی به گوش می رســد: «هــوا دلپذیر 
شــد گل از خــاک بردمیــد/ پرســتو به 
بازگشــت زد نغمه امید...» باد زمســتانی 
ریســه های پرچم را تــکان می دهد. آوای 
حماسی این سرودها ضرب آهنگ خاطرات 
نــاب و تکرارناشــدنی اند؛ آن روزهــا که 
سنگفرش های ایستگاه راه آهن و کوچه های 
منتهی بــه ترمینال خیابــان گاراژدارها، 
اعزام قطاربه قطــار و صف به صف مردان و 
جوانان ازجان گذشــته شهر را به خط های 
مقدم جنگ، به نظــاره نشســته بود؛ آن 

روزها هم از بلندگوها شعرهای حماسی و 
شهامت پرور شنیده می شد؛ آن روزها که ما 
هنوز دبستانی بودیم و برای مراسم سر صف 
مدرسه، با گروه سرود، سرودهای انقلابی 
می خواندیم و چیزی از دوشنبه های تشییع 

پیکر شهدا نمی دانستیم. 
برای نوشتن آزاد به جایی رها نیاز داشتم؛ 
به جایی دور از روزمرگی ها. «جبل النور» 

پیدا بود. 
   پلک دوم

از پله ها بالا می روم تا به مزار ســربازان 
شــهید دوران جنگ برســم. کمی مکث 
می کنم. هشــت پرچم برایم دست تکان 
می دهند؛ روی مزار هشــت سربازی که 

نامشان را حتی نمی دانم، اما مثل برادرم 
دوستشــان دارم. به پله هــا فکر می کنم 
که کلمه انــد و بی آنکه لب به ســخن باز 
کنند، مرا به درکی نو دعوت می کنند. یاد 
شعری از ارنستو چگوارا می افتم: «گلوله 
را با کلمه می نویســند/ امــا وقتی که از 
کلمات/ شقی ترین گلوله ها را می سازند/ 
چاره چریکی چون من چیست؟/ کلمات/ 
راهگشای آگاهی آدمی اســت/ و ما نیز/ 
ســرانجام/ بر ســر معنای زندگی متحد 

خواهیم شد!» 
صدای سوت قطاری نیست و تنها باد با من 
سخن می گوید؛ همین باد که به اندازه خود 
زمان پیر اســت و خاطرات همه مرزهای 

۱۴۸۵کیلومتری دوران جنگ را می تواند 
موبه مو برایم تعریف کند؛ از «ســیم های 
خاردار» بی آنکه زخم بردارد، رد شود و هیچ 
«معبر مینی» نیست که گرای آن را نداند. 

به نظــرم پله ها و پل ها و ســاعت ها برای 
نــد؛ در زندگــی  شــاعران از مهمات ا
مهماتی هســتند که وقتی هیچ کســی 
نتواند برای تو کاری انجــام دهد، آن ها 
هســتند که دســت تو را می گیرند و در 
ســکوت به درمان حال تو می کوشــند. 
از پل کوچــک نزدیک به مزار شــهدای 
گمنــام رد می شــوم. به یاد شــعر قیصر 
امین پور می افتم: «می خواســتم/ شعری 
بــرای جنگ بگویــم/ دیدم نمی شــود/ 
دیگر قلــم زبان دلم نیســت/ گفتم/ باید 
زمین گذاشت قلم ها را/ دیگر سلاح سرد 
سخن کارساز نیست/ باید سلاح تیزتری 
برداشت/ باید برای جنگ/ از لوله تفنگ 

بخوانم!» 

پله ها کلمه اند یا گاهی پُل 

 این فصل را با من بخوان... 

ادبیات انقلاب اسلامی و مفهوم معاصربودن 

 ادبیات انقلاب اسلامی با 
هر متر و معیاری که برای 
معاصربودن در نظر گرفته 
می شود، نه تنها از زمانه 
خویش عقب نیست، 
بلکه معاصرترین ادبیات 
موجود در ایران به شمار 
می آید

 ادبیات انقلاب اسلامی با 
هر متر و معیاری که برای 
معاصربودن در نظر گرفته 
می شود، نه تنها از زمانه 
خویش عقب نیست، 
بلکه معاصرترین ادبیات 
موجود در ایران به شمار 
می آید

اعتقاد به رسانگی شعر، سادگی و 
همه فهم بودن زبان، نمادپردازی، رواج 
روحیه حماسی و مقاومت، بیان مفاهیم 
معنوی و عرفانی، کاربرد تلمیحات و اشارات 
و اساطیر ملی و دینی و... مهم ترین 
شاخصه های سبکی شعر انقلاب هستند

اعتقاد به رسانگی شعر، سادگی و 
همه فهم بودن زبان، نمادپردازی، رواج 
روحیه حماسی و مقاومت، بیان مفاهیم 
معنوی و عرفانی، کاربرد تلمیحات و اشارات 
و اساطیر ملی و دینی و... مهم ترین 
شاخصه های سبکی شعر انقلاب هستند
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